
12

	z قبل از برگزاری جلسه
استیضاح چه اقداماتی کردید؟

 صبح دوشـــنبه درســـت یـــک روز قبل 
از برگزاری جلســـه اســـتیضاح قرار شد 
جلسه‌ای در حضور رئیس‌جمهور برای 
هماهنگـــی قبل از جلســـه اســـتیضاح 
برگـــزار کنیـــم. وقتـــی به محل جلســـه 
رفتم، دیـــدم بهمنـــی و ابراهیم عزیزی 
هـــم آنجـــا هســـتند. دقایقی بعـــد آقای 
میرتاج‌الدینـــی هـــم اضافـــه شـــد. قرار 
شـــد کارها بین من، آقـــای احمدی‌نژاد 
و دفاع‌کنندگان از وزیر تقســـیم شـــود. 
مـــن از آقـــای احمدی‌نـــژاد پرســـیدم: 
اول بایـــد بدانیـــم دنبال چـــه نتیجه‌ای 
هســـتیم؟ ایشـــان گفت: تصمیم ما این 
اســـت تا تلاش کنیم شـــما وزیـــر باقی 
بمانیـــد. بعـــد از تقســـیم کار، قرار شـــد 
توضیـــح مســـائل فنی بر عهـــده خودم 
باشـــد و اگر قرار اســـت کســـی صراحتاً 
از من دفاع کند، یـــک نماینده مجلس 
ایـــن کار را بکنـــد. آقـــای رئیس‌جمهور 
هـــم حتی‌المقـــدور مســـتقیم دربـــاره 
اســـتیضاح صحبت نکنند و بیشتر روی 

مســـئولیت و وضعیـــت کشـــور توضیح 
بدهنـــد. این جلســـه که تمام شـــد من 
ســـاعت 11 صبح با آقای لاریجانی جلسه 
داشـــتم. در اتاق جلســـه من و ایشـــان 
تنها بودیم. از من پرســـید: »چه خبر«؟ 
گفتـــم: پنجـــاه پنجاه اســـت اگر شـــما 
کمک کنیـــد می‌مانـــم. اگر اســـتیضاح 
شـــوم یعنی شـــما کمکم نکردید. تا این 
جملـــه را گفتـــم لاریجانـــی بـــا صراحت 
گفـــت: حـــالا، مگر چـــه اشـــکالی دارد 
احمدی‌نـــژاد شـــما را جابه‌جاکنـــد تـــا 
ایـــن مســـأله حـــل شـــود. مـــن گفتم: 
»آقـــای لاریجانـــی، مـــن کشـــتی‌گیرم. 
روز فینال اگر روی تشـــک نـــروی حتماً 
دوم می‌شـــوی، ولـــی اگـــر روی تشـــک 
بـــروی، حداقـــل دوم می‌شـــوی. فـــردا 
مـــن روی تشـــک خواهـــم آمد. مـــن از 
شـــما می‌خواهـــم اگـــر بـــه مـــن کمک 
نمی‌کنیـــد حداقل آن طرفـــی هم بازی 
نکنیـــد.« لاریجانی گفـــت: چطور؟ مگه 
چیـــزی شـــنیده‌ای؟ اتفاقـــی افتـــاده؟ 
گفتـــم: »یکـــی از اعضای هیأت رئیســـه 
کـــه تـــا دیـــروز قـــرار بـــود از مـــن دفاع 

کنـــد، امروز بـــه من پیغـــام داده که من 
نمی‌توانـــم از تـــو دفـــاع کنـــم! بـــه نظر 
می‌رســـد این جمع‌بندی شـــما و هیأت 
رئیســـه اســـت.« البته لاریجانی در این 
باره پاســـخ شـــفافی به من نـــداد. نکته 
بعدی کـــه بـــه لاریجانی گفتـــم این بود 
که مـــن قرار نیســـت آبـــروی کســـی را 
ببـــرم یا به کســـی تهمت بزنـــم، اما این 
را بدانیـــد که اگر ایـــن اتفاق‌ها علیه من 
بیفتد و عـــده‌ای حرمت‌شـــکنی کنند، 
اگـــر من هم ســـکوت کنـــم، رئیس من 
ســـکوت نخواهد کـــرد. لاریجانی وقتی 
این حرف را شـــنید بـــا قاطعیت گفت: 
»شـــما مطمئـــن باشـــید به اســـتیضاح 
کننـــدگان گفتـــه‌ام حق ندارنـــد کاغذ و 

برگـــه‌ای پخـــش کنند.«
البتـــه نهایتـــاً دیدیـــد اگرچـــه کاغـــذ و 
شـــب‌نامه‌ای پخـــش نشـــد، امـــا نـــوار 
صـــدای ضبـــط شـــده مـــن به ‌وســـیله 
احمـــد توکلـــی در جلســـه عصـــر پخش 

. شد
یکـــی از نـــکات جالب، جلســـه دیگری 
بود کـــه با حضـــور آقـــای باهنـــر برگزار 

شـــد. از او پرسیدم شـــما در استیضاح 
مـــن، چـــه موضعـــی خواهید داشـــت؟ 
باهنر گفت: »من تشـــکیلاتی هســـتم. 
تشـــکیلات ما هر تصمیمـــی بگیرد، من 
همان کار را خواهم کـــرد«. به او گفتم: 
شـــما در تشـــکیلات اثرگذار هســـتید از 
شـــما می‌خواهـــم در تشـــکیلات‌تان به 
نفـــع مـــن اثرگذار باشـــید. ایشـــان هم 
خیلی کوتاه گفت: »ســـعی می‌کنم این 
طور باشـــد« من شـــخصاً فکـــر می‌کنم 

باهنـــر بـــه نفع من عمـــل کرد.
همان شـــب حـــول و حوش ســـاعت 11 
شب داشـــتم به ســـمت منزل می‌رفتم 
که آقـــای احمدی‌نـــژاد تمـــاس گرفت 
و پرســـید: »کجایـــی؟« بیـــا دفتـــر کارت 
دارم. همین‌طور که داشـــتم به ســـمت 
دفتـــر رئیس‌جمهور حرکـــت می‌کردم، 
شجاعی کیاســـری نماینده وقت ساری 
بـــا مـــن تمـــاس گرفـــت. بعد از ســـام 
و احوالپرســـی گفـــت: »نظـــر رئیـــس 
مجلـــس این اســـت کـــه باید اســـتعفا 
بدهی.« من در جواب کیاســـری گفتم: 
صبح بـــه رئیـــس‌ گفتـــم، الان هـــم به 
شـــما می‌گویم، مـــن کشـــتی‌گیرم، روز 
فینـــال اگـــر روی تشـــک نـــروی حتمـــاً 
دوم می‌شـــوی، ولـــی اگـــر روی تشـــک 
بـــروی حداقـــل دوم می‌شـــوی. فـــردا 
مـــن روی تشـــک می‌آیـــم. وقتـــی بـــه 
دفتـــر رئیس‌جمهـــور رســـیدم، آقـــای 
احمدی‌نـــژاد دلـــداری‌ام داد و گفـــت: 
»امـــروز از لاریجانی خواســـتم و باز هم 

خواهـــم خواســـت که فـــردا شـــخصاً از 
تـــو دفاع کنـــد. نگران نبـــاش، فردا من 
هم در جلســـه خواهم بود و ان‌شاء‌الله 
دفـــاع خواهیـــم کـــرد.« احمدی‌نژاد به 
مـــن گفـــت: »اســـتیضاحت رأی بیاورد 
معـــاون رئیس‌جمهـــور یـــا رئیـــس‌کل 
بانک مرکزی خواهی شـــد، ولی مطمئناً 

این اتفـــاق نخواهـــد افتاد.«
 

	z به نظرتان چرا نهایتاً لاریجانی
از شما دفاع کرد؟

 شـــاید درخواســـت آقای احمدی‌نژاد از 
وی تأثیر زیادی در این موضوع داشـــت. 
در آن شـــرایط اینکـــه چه کســـی از من 
دفاع کند، مهم بـــود. من با خودم فکر 
کردم اگر برخی از مســـائل توســـط من 
مطرح شود، باعث دلخوری نمایندگان 
خواهد شـــد. لذا باید شـــخص دیگری 
این مســـئولیت را برعهده بگیرد. افراد 
مختلفـــی بـــه ذهنـــم خطـــور کـــرد. به 
نظرم رسید اگر این کار را آقای دلخوش 
نماینـــده صومعه‌ســـرا انجـــام دهـــد به 
چنـــد دلیل بهتـــر اســـت. یکـــی اینکه 
وی عضـــو قدیمی کمیســـیون اقتصادی 
مجلس بود، دوم اینکه او نماینده ناظر 
مجلس در شـــورای پول و اعتبـــار بود، 
ســـوم اینکه لحـــن صحبـــت دلخوش، 
لحـــن خوبـــی در مجلـــس بـــود، بویژه 
اینکـــه مـــن حـــدس مـــی‌زدم و در روز 
اســـتیضاح نیز بـــه‌ عینه دیدیـــم که نوع 
خیلـــی  اســـتیضاح‌کنندگان  صحبـــت 

تاریخ شفاهی

ساعت 11 صبح با آقای لاریجانی جلسه 
داشتم. در اتاق جلسه من و ایشان تنها 

بودیم. از من پرسید: »چه خبر«؟ گفتم: 
پنجاه پنجاه است اگر شما کمک کنید 
می‌مانم. اگر استیضاح شوم یعنی شما 

کمکم نکردید. تا این جمله را گفتم 
لاریجانی با صراحت گفت: حالا مگر 
چه اشکالی دارد احمدی‌نژاد شما را 

جابه‌جاکند تا این مسأله حل شود. من 
گفتم: »آقای لاریجانی، من کشتی‌گیرم. 

روز فینال اگر روی تشک نروی حتماً 
دوم می‌شوی، ولی اگر روی تشک بروی، 

حداقل دوم می‌شوی. فردا من روی 
تشک خواهم آمد. من از شما می‌خواهم 

اگر به من کمک نمی‌کنید، حداقل آن 
طرفی هم بازی نکنید.« لاریجانی گفت: 

چطور؟ مگه چیزی شنیده‌ای؟ اتفاقی 
افتاده؟ گفتم: »یکی از اعضای هیأت 

رئیسه که تا دیروز قرار بود از من دفاع 
کند، امروز به من پیغام داده که من 

نمی‌توانم از تو دفاع کنم! به نظر می‌رسد 
این جمع‌بندی شما و هیأت رئیسه 

است.«

مأموریت ستاد تدابیر ویژه 
اقتصادی در سال 91

پس از تحریم بانک مرکزی و وزارت نفت در سال 91، ستاد تدابیر ویژه که در جایگاه شورای امنیت ملی است، 

تصویب کرد اختیاراتی به کارگروهی در ستاد برای تصمیم‌گیری درباره واردات کالاهای اساسی داده شود

طی شماره‌های قبلی »ایران اقتصادی«، بخش‌هایی از گفت‌و‌گوی سیدشمس‌الدین 
حســـینی، وزیر امور اقتصـــادی و دارایی دولت‌هـــای نهم و دهم پیرامون مســـائل آن 
ســـال‌ها منتشـــر شـــد. حســـینی مباحثی را درباره نحوه وزیر شـــدن خود و همچنین 
مطرح شـــدن طرح هدفمند کـــردن یارانه‌ها مطرح کـــرد. در ادامـــه توضیحاتی درباره 
پرونده فســـاد بانکی داد و ناگفته‌هایی را از فرار خاوری به خارج کشـــور ارائه کرد. در شـــماره امـــروز نیز وی توضیحاتی 

درباره جلســـه استیضاح خود در پاییز ســـال 91 داده است.

گزارش

 

مجلس می‌خواست 
از وزارت اقتصاد 

استعفا بدهم

کتاب

حـــول و حوش ســـاعت 11 شـــب داشـــتم به ســـمت 
منزل می‌رفتم کـــه آقای احمدی‌نـــژاد تماس گرفت 
و پرســـید: »کجایی؟« بیا دفتر کارت دارم. همین‌طور 
که داشـــتم به ســـمت دفتـــر رئیس‌جمهـــور حرکت 
می‌کردم، شـــجاعی کیاســـری نماینده وقت ســـاری 
با مـــن تماس گرفـــت. بعد از ســـام و احوالپرســـی 
گفـــت: »نظـــر رئیـــس مجلـــس این اســـت کـــه باید 
اســـتعفا بدهـــی.« مـــن در جـــواب کیاســـری گفتم: 
صبح بـــه رئیس‌ گفتـــم، الان هم به شـــما می‌گویم، 
مـــن کشـــتی‌گیرم، روز فینـــال اگر روی تشـــک نروی 
حتمـــاً دوم می‌شـــوی، ولـــی اگـــر روی تشـــک بروی 
تشـــک  روی  مـــن  فـــردا  می‌شـــوی.  دوم  حداقـــل 
می‌آیـــم. وقتـــی بـــه دفتـــر رئیس‌جمهـــور رســـیدم، 
آقـــای احمدی‌نـــژاد دلـــداری‌ام داد و گفـــت: »امروز 
از لاریجانـــی خواســـتم و بـــاز هـــم خواهم خواســـت 
که فـــردا شـــخصاً از تـــو دفاع کنـــد. نگـــران نباش، 
فردا مـــن هم در جلســـه خواهـــم بود و ان‌شـــاء‌الله 
دفـــاع خواهیـــم کـــرد.« احمدی‌نژاد به مـــن گفت: 
»اســـتیضاحت رأی بیـــاورد معـــاون رئیس‌جمهور یا 
رئیـــس‌کل بانک مرکزی خواهی شـــد، ولـــی مطمئناً 

این اتفـــاق نخواهـــد افتاد.
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